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انتشار عکســی از یک پزشک اورژانس که 
در بیرون بیمارســتانی در جنوب کالیفرنیا 
دست بر دیوار گذاشــته بود و گریه می کرد 
در شــبکه های اجتماعــی بحث هــای زیاد 
بــه راه انداخــت. ظاهرا این عکــس را یکی 
از دوســتان این پزشــک و همکار او با اجازه 
خودش منتشــر کرده است. تنها چند دقیقه 

بعد از گرفتن این عکس، پزشــک به سر کار 
خود بازگشته و به طور عادی به کارش ادامه 
داد، اما انتشار این عکس باعث شد که هزاران 
نفر در شــبکه های اجتماعی نظــرات خود 
را درباره این که آیا یک پزشــک در ســر کار 
خود باید احساساتی شود یا نه و آیا می تواند 
گریه کند یا نــه، ابراز کنند. عکاس صحنه ای 

تکان دهنده را شکار کرده است. از فردی که 
در حرفه ای کار می کند کــه از همان ابتدا به 
او آموزش می دهند کــه حرفه ای عمل کرده 
و از احساسات به دور باشد. اما در عین حال، 
این عکس نشــان دهنده واقعیت احساسات 
یک انسان نیز هست. انسانی که حالا مشغول 
حرفه طبابت اســت. این عکــس همچنین 

وجهی از پزشک را نشــان می دهد که مردم 
معمولا نمی بینند. 

یکی از کاربران شــبکه های اجتماعی که 
اتفاقا پزشــک نیز هســت درباره این عکس 
نوشــته: »وقتی که دربــاره کار ما صحبت 
می شــود باید بدانیم که هیچ چیز سخت تر 
از این نیســت که به خانواده ای خبر بدهید 

که یکی از اعضایش را از دســت داده است. 
شــما می توانید ســخت ترین کارها را به من 
واگذار کنید، امــا خواهش می کنــم از من 
نخواهید به مادری بگویم که پســرش را آن 
هم بــه طــرز غیرمنتظره ای از دســت داده 
اســت. ما می توانیم تمام تلاشمان را بکنیم 
و امیدوار باشــیم. اما گاهی اوقات آن لحظه 
تلخ فرامی رســد. لحظه ای کــه دیگر از احیا 
کردن دســت می کشــی. دور و برت را نگاه 
می کنی. نگاهی به کفش هایــت می اندازی 
و دقت می کنی که بیمار فوت شــده لکه ای 
خون بر بدن و لباســش نباشــد تا خانواده 
نرنجد. آن وقت لباســت را می پوشی و نفس 
عمیقی می کشی. چون می دانی که مجبوری 
این خبر بد را به خانــواده بدهی. این بدترین 
چیزی اســت که می تواند رخ دهد. به همین 
دلیل اســت که من حقیقتا حال پزشک در 

عکس را درک می کنم.« 
اما برخی معتقدند که دکترها اجازه ندارند 
درگیر احساسات یا غم و غصه شوند، چراکه 
به آنها آموزش داده نشــده است که چطور با 
غم و غصه کنار بیایند یــا این که چطور خبر 
بد را به خانواده های بیمار بدهند؛ برای مثال 
یک جراح درباره این عکس نوشــته اســت: 
»کاملا درک می کنم که این آدم چه حســی 
دارد. دیروز بیمار 17ماهه ای داشتم که فوت 
شــد. در طول روز و در میانــه ویزیت کردن 
بیمارهایم هر وقت به دستشویی رفتم گریه 
کردم. در راه پله بیمارســتان نمی توانســتم 
جلوی اشــک هایم را بگیــرم. زندگی خیلی 
شکننده است و این که افرادی را که ما وظیفه 
نجات دادنشان را داریم زیر دستمان از دست 

می روند، هیچ وقت ترکَت نمی کند.« 
با وجود این، هستند کسانی که معتقدند در 

حرفه پزشکی گریه 
غیرحرفه ای  کردن 
اســت. یک امدادگر 
درباره  آمبولانــس 
پزشــک زنی نوشته 
بود که بعدِ از دست 
دادن یک بچه گریه 
می کــرد. با خودش 
فکر کرد که کار آن 
غیرحرفه ای  پزشک 
اســت، اما بعــد از 
پرســید  خــودش 
که گریــه کردن آن 
زن بــه چه کســی 
آســیب زده است؟ 
درعین حــال برخی 
از پزشــکان هستند 
کــه به دلیــل غلبه 
احساســات بر آنها، 
از طرف مســئولان 
بیمارســتان اخطار 

دریافــت کرده انــد؛ مثــل همان پزشــک 
زن. رئیس بیمارســتان به او گفتــه بود که 
گریه کــردن غیرحرفه ای اســت و جایی در 
بیمارســتان او ندارد. بعضی از پزشکان هم 
هستند که با این مسأله مشکل دارند. اما آیا 
غمگین شدن یک پزشــک به دلیل از دست 
دادن بیمــارش یک عکس العمــل طبیعی 

انسانی نیست؟ 
ســوالی که ایجاد می شــود این است که 
بیماران نســبت به گریه کردن پزشکان چه 
عکس العملی دارنــد؟ به نظر می رســد که 
بیماران با این مسأله مشکلی ندارند و اتفاقا از 
پزشکانی که غمخوار آنها هستند خوششان 
می آید. برای مثال یکی از کاربران شبکه های 
اجتماعی نوشــته اســت: »وقتی دخترم در 
بیمارستان از دست رفت پزشکان و پرستاران 
در مقابل ما ایستادند و همه آنها به همراه ما 
اشک می ریختند. هیچ وقت این مهربانی آنها 
را فراموش نخواهم کرد. آنها حقیقتا آدم های 

خاصی بودند.« 
از سوی دیگر برداشــت عمومی نیز وجود 
دارد که می گوید: »مردها گریه نمی کنند.« 
شــاید این برداشــت از لحــاظ اجتماعی تا 
حدودی درســت باشد. شــاید به مردها یاد 
داده اند کــه به راحتی گریــه نکنند. اما یک 

کاربــر نگاه دیگری بــه این مســأله دارد. او 
نوشــته: »این مرد آن قدر شــجاعت داشته 
اشــک هایش را بر صورت جاری کند.« کاربر 
دیگری نوشــته: »پدر من پزشــک اورژانس 
است. همیشه شــب ها کار می کند. معمولا 
درباره بیمارهایش در خانــه حرف نمی زند 
امــا درباره ماجراهای کلی که داشــته ســر 
میز شــام صحبت می کند؛ ولي شب هایی را 
به خاطر دارم که پدرم بــه خانه می آمد و در 
آغوش مادرم گریه می کرد چون نتوانسته بود 
بیماری را از مرگ نجات دهد و تلاش هایش 
نتیجه نــداده بود. پدرم فکــر می کرد که ما 
بچه ها متوجه نمی شــویم اما مــن بارها این 
اتفاقات را دیــده ام. وقتی پــدرم را می بینم 
که برای این که نتوانســته جان یک انسان را 
نجات دهد، این گونه گریه می کند، احترامم 

برایش دو چندان می شود.« 
در هر صورت به نظر می رســد که بیماران 
و خانواده بیماران به همدردی پزشــکان نیاز 
دارند. تصور کنید پزشــکی کــه در تصویر 
می بینید به خودش مســلط می بود و خیلی 
طبیعی به ســر کار خود بازمی گشت. یکی از 
کاربران در این خصوص می نویســد: نکته ای 
که اکثر آدم ها از درکش عاجزند این اســت 
که این مرد حالا باید خــودش را جمع و جور 
کند و وارد اتاق بیمار دیگری شــود. خودش 
را معرفی کند و در حالی  که با بیمار دســت 
می دهد، لبخندی به لب داشته باشد. گاهی 
اوقات همین دیدار هم خیلی معمولی پیش 
نمــی رود. گاهی اوقــات وقتــی وارد اتاقی 
می شوید، همراهان بیمار گله و شکایت دارند 
که نیم ساعت اســت منتظر مانده اند. گاهی 
اوقات وقتی وارد اتاق می شــوید، بیماری را 
می بینیــد که در یک قدمی مرگ اســت. به 
این فکــر کنید 
پزشک  این  که 
همیــن حــالا 
برگردد  بایــد 
و با همــه اینها 

روبه رو شود. 
دیگر  برخی 
که  معتقدنــد 
پزشــکانی که 
ت  ســا حسا ا
بروز  را  خــود 
 ، هنــد نمی د
لحــاظ  از 
بیمار  روانــی 
یکی  می شوند. 
کاربــران  از 
است:  نوشــته 
ســتی  و د «
کــه  داشــتم 
بود.  پزشــک 
فشــار  آن قدر 
روحی بر رویش زیاد بود کــه برای فرار از 
آنها بــه کوکایین روی آورده بود. پزشــک 
فوق تخصص بود و از لحــاظ مالی زندگی 
بسیار خوبی داشــت. یک روز از او پرسیدم 
چرا مواد مصــرف می کنــد و او تنها یک 
جمله در جوابم گفــت: »فکر می کردم که 
می توانم با اســتفاده از آخرین روش های 
پزشــکی جان مردم را نجات دهــم. از بد 
حادثه مســئول بخشــی در بیمارســتان 
شدم که ســروکارش با بیمارانی است که 
بیماری های لاعلاج دارنــد. بنابراین کارم 
این است که تنها درد کشیدن آنها را کمتر 
کنم و نظاره مرگ تدریجی آنها باشم و بعد 
هم در مقابل خانواده هایشان بایستم و خبر 

فوت عزیزشان را بدهم.« 
تحقیقات نشــان داده اســت که پزشکانی 
که احساســات ناشی از فشــار کاری شان را 
بیرون نمی ریزنــد، به تدریج بــه رفتارهای 
خشــن، افســردگی و حتی خودکشی روی 
می آورند. برخی دیگر از پزشکان نیز به دلیل 
این فشــارها به مصرف موادمخدر، الکل و یا 
گذراندن بیش از حد وقتشان با دوستان روي 
مي آورند که همه اینها موجب دورشدن آنها 
از خانواده و در خطر قرارگرفتن امنیت روانی 

خانواده می شود. 

پزشکهاگریهنمیکنند؟
 آیا پزشکان یا مددکارانی که بخش اورژانس یاخدمات آمبولانس کار می کنند

 می توانند در حال کار دچار احساسات شوند؟

استرس همیشه با تو است
پیتر، یک امدادگر آمبولانس در انگلیس است 
که بعد از 20 سال سابقه کار مجبور شد به خاطر 
فشــارهای عصبی که در حین کار به او وارد شد، 
به مدت دوماه مرخصی بگیرد و اســتراحت کند. 
خودش داســتان خود را اینگونه روایت می کند: 
در یکــی از ماموریت هایمان به خانه ای رفتیم که 
مادر و دختر خردســالش به طــرز عجیبی گریه 
می کردند؛ چراکه شوهر 35ساله آن زن به دلیل 
حمله قلبــی از دنیا رفته بود. بعــد از چند دقیقه 
پسر کوچکشان هم از مدرسه به خانه آمد و وقتی 
پدرش را دید که روی زمین دراز کشیده است، به 
گریه افتاد. آن جا بود که من هم تا زمانی که پلیس 
به خانه برســد، به همراه خانواده به گریه افتادم. 
گاهی اوقات حقیقتا گرفتار احساسات می شوید. 
معمولا این چیزها در مغز شــما بایگانی می شود، 
اما مشــکل از زمانی آغاز می شود که ظرفیت این 
بایگانی پر می شود. معمولا امدادگران آمبولانس 
به دلایل مختلف دچار اســترس می شوند. زمانی 
میزان استرس بیشتر می شــود که درخواست ها 
برای اعزام آمبولانس نیز بیشــتر می شود. اساسا 
این شغل، استرس زاســت. امدادگران معمولا با 

کسانی سروکار دارند که دچار خونریزی هستند 
یا به دلایل مختلف در آســتانه مرگ قرار دارند. 
علاوه بر این که باید به بیماری ای که در آســتانه 
مرگ اســت، رسیدگی شــود، در عین حال باید 
همراهان بیمــار را هم آرام کنند و از اســترس و 
اضطراب آنهــا بکاهند. همــه اینهــا را که کنار 
هم بگذاریــد، برای کار در این شــغل به اعصابی 

فولادین نیاز خواهید داشت. 
اگر درخواســت ها برای اعــزام آمبولانس زیاد 
شــود، مدیران امدادی معمولا فشــار وارد آمده 
را بــه امدادگران منتقل می کنند. در شــهرهای 
خیلی شــلوغ که ترافیک نیز ســنگین اســت، 
استرس امدادگران بیشــتر هم می شود. از ترس 
این که مبادا دیر به بیمار برســند، همیشه در این 
فکر هســتند که چطور می توانند انبوه خودرو ها 
را کنار بزنند و زودتر خود را به مقصد برســانند. 
علاوه بر این، وقتی که بیمار را ســوار آمبولانس 
کردند، باز هم باید با اســترس مســیر بازگشت 
به بیمارســتان دســت وپنجه نرم کنند. معمولا 
امدادگران آمبولانس ساعات کار مشخصی دارند 
اما کدام امدادگر اســت که بتواند بگوید همیشه 

سر ساعت شیفت را واگذار کرده است. اگر شیفت 
کاری 12ســاعت در روز باشد، معمولا این میزان 
به 13، 14 یا حتی 15ســاعت هم می رســد. در 
نتیجه می توان گفت که آمبولانس خانه اول یک 
امدادگر می شــود و افرادی که با او کار می کنند، 

حکم اعضای خانواده اش را پیدا می کنند. 
میزان استرس در امدادگران آمبولانس معمولا 
زیاد است. این مســأله خصوصا برای آن دسته از 
امدادگرانی که 15 یا 20 سال ســابقه کار دارند، 
بیشتر اســت؛ چراکه افراد جوان تر و کم سابقه تر 
هنــوز ظرفیت تحمل فشــارها را دارنــد و افراد 

باسابقه تر تقریبا به حد اشباع رسیده اند. 
دو ســال پیش نیاز داشــتم تا 2مــاه از کارم 
مرخصی بگیرم. دیگر نمی توانم اســترس ناشی 
از کار را تحمل کنم. فشــار رویم خیلی زیاد بود. 
خانواده ام معتقد بودند که این شــغل پیرم کرده 
است. همکارانی داشــته ام که 20 سال در این کار 
ســابقه داشــتند اما ناگهان تصمیم گرفتند این 
شــغل را رها کنند، چون دیگر نمی توانند فشار را 
تحمل کنند. فکر می کنم من هــم باید به روزی 

فکر کنم که دیگر توان انجام این کار را ندارم. 
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